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|  حمیده صفائی    

    نماینده انقلاب در وکیل‌آباد و روستاهای اطراف 
شدم

سی‌و‌خورده‌ای‌ساله است که زمزمه‌های انقلاب 
به گوشش می‌رسد و خیلی زود او را وامی‌دارد که 
پای منبر رهبران انقلاب بنشــیند. ‌ســید رضا 
تفضلی در تعریف ماجرای آشنایی‌اش با انقلاب 
می‌گوید: خانواده مذهبی ما همیشــه مخالف 
تبلیغات ضداســامی و بی‌بندوباری‌هایی بود 
که توســط رژیم شــاه از طریق تلویزیون پخش 
می‌شــد. در ســال‌های بعد از قیام 15خرداد، 
اعلامیه‌ای از سوی امام‌خمینی )ره( با مضمون 
حرام بودن تماشای فیلم‌های تلویزیون منتشر 
شــد و بســیاری از مذهبیون نیز از این موضوع 
حمایت کردند و در یک اقدام متهورانه 26 عدد 
تلویزیون را به داخل خیابان )دانشــگاه( پرتاب 
کردند. برادر من هم یکــی از این معترضان بود 
و تلویزیونشــان را به داخل خیابــان پرتاب کرد. 
بعد از شنیدن این حادثه من هم مشتاق شدم با 
مجتهدی که این فتوا را صادرکرده اســت، آشنا 

شــوم. در رفت‌وآمدهای مخفیانه‌ای که به خانه 
آیت‌ا... شــیرازی داشــتم، با امام خمینی )ره( 
و قیام ایشان آشنا شــدم. بعد از این آشنایی نیز 
پای ثابت جلسات سخنرانی‌ آیت‌ا... خامنه‌ای، 
آیت‌ا... واعظ طبســی و شــهید هاشــمی‌نژاد 
شــدم و خیلی زود مورد اعتماد رهبران انقلاب 
مشــهد، به ویژه آیت‌ا... خامنــه‌ای، قرارگرفتم 
و بــه عنوان نماینده ایشــان و مبلــغ انقلاب در 
منطقه وکیل‌آباد و روستاهای اطراف فعالیتم را 
شروع‌کردم. اعلامیه‌های حضرت امام خمینی 
)ره( را تکثیــر می‌کــردم و در بیــن اهالی محله 
وکیل‌آباد و روســتاهای اطراف چــون پاچنار، 
قاسم‌آباد، نوچاه و... پخش می‌کردم. به تدریج 
جمعی از ساکنین این روســتاها به انقلابیون و 

انقلاب پیوستند.

   از سه تعقیب گریختم
بــا افزایش رفت‌وآمدهای ســید رضا تفضلی به 
مجامــع انقلابی و ارتباط با رهبــران انقلاب در 

مشــهد، ســاواکی‌ها به او مظنون می‌شــوند 
و تعقیبــش می‌کنند تــا بلکه بتواننــد ردی از 
بالاســری‌هایش بگیرنــد. اما تفضلــی هر بار 
به نحوی از ایــن تعقیب‌وگریزها ســالم بیرون 
می‌آیــد. او می‌گویــد: در آن زمــان خــودرو 
وانتی داشــتم کــه در رفت‌و‌آمدهــای خود به 
شــهر و حضــور در مجامــع انقلابیــون از آن 
استفاده می‌کردم. ســاواکی‌ها که همیشه در 
اطراف خانه آیت‌ا... شــیرازی مســتقر بودند 
و رفت‌وآمــد انقلابیــون را زیــر نظر داشــتند، 
بعد از خــروج افراد از منزل آیت‌ا... شــیرازی 
آن‌هــا را تعقیــب می‌کردند. یک شــب متوجه 
تعقیب ساواکی‌ها شدم، ســرعت وانت را زیاد 
کردم و با رفتــن از خیابان‌های فرعی، مأموران 
ساواک را پشــت سرگذاشــتم. چند روز بعد از 
ایــن ماجرا، دوباره توســط همان ســاواکی‌ها 
تعقیب شــدم. این بار نیز بعــد از تعقیب‌وگریز 
طولانی، توانســتم از دیدشــان پنهان شــوم. 
طولی نکشــید کــه برای ســومین بار توســط 

همان گروه ســاواکی مورد تعقیب قرار گرفتم. 
این بــار تــا نزدیکــی ورودی محلــه وکیل‌آباد 
تعقیبم کردند. خوشــبختانه توانســتم قبل از 
آنکه به من برســند، با خودرو وارد حیاط شوم. 
این‌بار هم متوجه نشــدند به کدام خانه رفتم. 
صبح روز بعــد چند نفر از ســاواکی‌ها به محله 
وکیل‌آباد آمدند و شــروع به پرس‌وجو از اهالی 
 کردند، اما هیچ‌کدام از اهالی با آن‌ها همکاری

 نکردند.

   انقلابیون را با وانت به میدان شهدا می‌بردم
با عمومی شدن انقلاب، سید رضا تفضلی نیز 
علنا به تبلیغ می‌پــردازد و از طریق گفت‌وگو با 
اهالی محله وکیل‌آبــاد و مناطق اطراف، آنان 
را برای شــرکت در راهپیمایی آمــاده می‌کند. 
تفضلــی در ادامــه می‌گوید: با آغاز ســال 57 
ابهت و خفقان پوشــالی رژیم شاه از بین رفت و 
راهپیمایی‌های چندصدهزار نفری در مشهد 
شــکل گرفت. با ایــن وجود هنوز هــم افرادی 

همراه با انقلابی محله وکیل‌آباد که هیچ سمتی نپذیرفت

مزدم را از خدا گرفتم

هر روز صبح، با 
وانت به محلات 
وکیل‌آباد، 
قاسم‌آباد، پاچنار 
و... می‌رفتم و 
انقلابیون را به 
میدان شهدا 
می‌بردم


